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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  رضا اغنمی: نويسنده

  ھوشنگ معين زاد: فرستنده

 ٢٠١٢دوم ماه می 

 

   دنيای ارواحۀسفرنام
 

ار می بندد و يک تنه سفرمیھوشنگ معين زاده اين بار به عزم ديدار از دنيای ارواح، بار   عازم آن ديار تيره و ت

داری   اجتماعی در-قصد نھائی او از اين تلاش ھای فرھنگی . شود رای بي شتر، ب ام، بي رده ھای اوھ دن پ کنار دري

اد ع و معت دگی  ميليون ھا انسانِ مطي انِ . ستابن ر باورھای موعود ادي ه در غل و زنجي اده دل ک سانھای س وهِ ان انب

ن. بندند و گرفتار وعده ھای دنيای پس ازمرگ هبدوی ب ا و تحولاتِ  و شگفت اي ه در رھگذر دگرگونيھ اريخیِ  ک ت

ی،  جھان، ھراندازه که پيروانِ يھود و مسيح، به پيشگامی علم و دانش وتمدن جديد نائل آمدند و با حفظ پايه ھای دين

ستراندند، ان گ ز در جھ ش را ني روغ دان ر ف راغ پ ان ا چ ن مي ه دراي ستند ک د و ھ سلمانان بودن لام و م ا اس ا تنھ م

شگی ھمانگونه ماندند و مانده اند ی اندي ه راهِ . با ھمان شيوه ھای ازلی، بارکش انبانی از اوھام، غرق در ب  چشم ب

دا  آن ھم به دست متوليان آزمند و. پستوھایِ فرھنگِ پوسيدۀ بدوی تا معجزه ای رخ دھد ه نيابت ازخ ه ب سوداگر، ک

 .ی امت را برعھده گرفته اندرستگار

                                                      ھوشنگ معين زاده

       ١٣٩١ ]حمل[چاپ اول فروردين ماه

  انتشارات آذرخش:  ناشر 

دگی  ستردۀ طاعت و بن ازار گ ن ب دادراي ی کن دا م ی پي ران معن د اي وامعی مانن ی در ج تبداد دين ه اس ر . ست ک و اگ

ال، امرو اول بيت الم ا چپ ا ب بانه از بانکھ تبردھای ش ساد و فحشاء و دس دا غرق در ف دگان خ ه نماين د ک زه می بيني

د، ھ بدآموزيھای کم سابقه را رواج می م ودھن رای محک ه ای ب وز سرشب عشق است و مقدم ه ھن ود ک د ب يار باي ش

ه. کاری د و زمين يده ان ه سلطنت رس ازه ب لاش، ت رن ت د ق ی چن رده چرا که در پ ار دوران ب ام عي رای چيرگی تم  ب

  . و ويرانی فرھنگِ ملی که نمايش آن در چشم اندازاست داريست

ا میؤای از آگاھانِ معترض با احساس مسست که عده ادرچنين بحرانِ ويرانگر د وليت به شکافتن دردھ ا . پردازن ب

ستقل، . ن استھوشنگ معين زاده يکی ازاين رھروا. کوشند سلاح قلم در بيداری جامعه می ھمو با آفريدن آثاری م
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ر می ای جھل مسلط را پيگي ر، عارضه ھ ه مھمت ادی و از ھم سائل بني اھداف اصلی سوداگران . شود با طرح م

  .گذارد ن درميان میابھشت و جھنم را با مخاطب

و شدار تکان دھنده ای میونويسنده ازھمان مقدمه ھ قِ مفھ را دھد و جامعه را برای درکِ درست و دقي م سخنانش ف

د“ آدم”مگر نه آنکه می گويند در روز خلقت، خدا از روح خود به جسم «: با طرح اين پرسش که . خواند می . دمي

سان درعرصۀ  او جان گرفت؟ يعنی اگر خدا نبود و دست به ساختن آدم نمی د، ان زد و از روح خود در او نمی دمي

ان ارواح شکافته می. شود  میشاه کليد بحث روشن…» . ھستی حضور پيدا نمی کرد اريکی ھای جھ ا . شود ت ب

أس و  معرفی متوليانِ بھره کشِ انگل، پيام ھای نويسنده معنی پيدا می ياھی ھای ي ازه ای از دل س کند و افق ھای ت

  .زند پريشانی جرقه می

سفری درتدارک سفربه ھر دری می ا ھم دا و شيطان و فرش. زند برای گزينش راه بری ي ارۀ خ ل و درب تگان و عق

صميم می کند و حُسن و قبح ھر يک را در ذھن خود سبک و سنگين می انبياء مدت ھا فکر می الاخره ت د و ب  کن

دا را”گيرد با خدا، آن ھم به علت داشتن روح نزديک شود با اين باور که  ودن خ ات ب دارد“ منشاء حي ول ن ل . قب دلي

ستاين که گفته«: گويد ردش را ھم خيلی بی پروا می وده، درست ني ات ب شاء حي دا من ه خود خ  چون می.  شود ک

ا . دانيم که حيات به معنی زنده بودن و به گفتۀ تورات به روح مربوط است ده ت ه موجود زن يم ک م می دان ن را ھ اي

…» . زمانی که صاحب روح است، زنده است، لاجرم از اين قاعده مستثنی نيست و خود او ھم صاحب روح است

ارپس از توضي ی ضروری درب ه ۀحاتٍ علمی و خيل د و « روح ک داد می کنن ادی قلم ر م آن را جوھر مجرد و غي

د تيشه به ريشه می…» حيات از درون ماده به وجود آمده است  ی می کن دا را زمين داء و «. زند و خ ر روح مب اگ

ز منشاء حيات است، پس بايد اين اصل را ھم بپذيريم که روح پيش ازخدا وجود داشته و  دا ني ات خ باعث و بانی حي

  ».باشد روح می

ن. دلايل نويسنده در اثبات مدعاھايش با عقل و منطق ھمخوان است ز در ھستی وجود  اي يش از خدا ني ه روح، پ ک

ا  که اين«داستان . ستاداشته عقلائی  زی ي د  خودِ روح ازکجا آمده آفرينندۀ آن چه چي تانش مانن وده داس چه کسی ب

د نه کسی می» خداست ه ان ل و ذات . داند و نه کسی تا به امروز مبداء پيدايش آن ھا را گفت ا عق ه ب زی ک ا چي و تنھ

سانند نِ ان دۀ ذھ ه آفري ه ھر دو مقول ن است ک رينش ھمخوانی دارد اي ان . منطق ھستی و تکامل آف روايت ھای ادي

ه ان ھستی در شش روز ب ه خلقت جھ ستند ک ول ھ ق الق ورد متف ر ايابراھيمی ھم در اين م يد، اگ ال رس ول  کم ن ق

ه «. شود لۀ تقدم روح برخدا مطرح میأراويان درست بوده باشد، مس وده ن سان ب ه ان ا روح ب ات ي ل حي ط ناق خدا فق

ار » .شود، نه خدا چرا که اين روح است که جوھر واقعی حيات محسوب می. خالق حيات ورات درب  ۀاين روايت ت

ه زدودنش از داستان آفرينش جھان در شش روز نيز، از ا ممکن استؤذھن م آن حکايت ھاست ک ان ن ا در . من ام

  .*رابطه با تکامل و آفرينش انسان، ذکر مطلبی که اخيراً درکتابی خواندم بيفايده نيست

گذراند در بحرانِ  راوی، خسته دل و نا اميد، برای پيدا کردن راھبری دلسوز روزھای سختی را با خود آزاری می

دگی  أس و درمان یي ماتت م ود را ش ام خ ره و نافرج ه جنگی تي تن ب ادن و رف د و در افت دوھگين، « . کن ين و ان غم

  ».ازشدت ضعف به پھلو روی تشک افتادم… درمانده و ناتوان مانده بودم که چه کنم؟

  

  ظھوری شگفت انگيز

الم بيھوشی احساس می. رود نويسنده، به خواب می رو در ع نش بي زی از سرتاسر پوست ت د چي یکن زد ن م . ري

ذرات سفيد در نقطه ای بالاتر از بدن من به ھم پيچيدند و پس از لحظاتی، شاھد شبحی شدم که ھر لحظه شکل و «
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ود می گرفت ه خ مايل خاصی ب ار » .ش ن ک ويه، روح، دلخوری خود را از اي ای متواضعانۀ دوس ۀ رفتارھ ا ھم ب

ی ان نم ن پنھ د صاحب ت شان می و گفت. کن ا ن ه روح  گوھ د ک دارد و دھ ای ارواح را ن ه دني دون او ب حق ورود ب

ه «: گويد  روح می. پافشاری اش بيجاست اين سفر خاص کسانی است که عمرشان به پايان رسيده، عمر تو ھنوز ب

ی ت و نم يده اس ام نرس روی اتم ان ب رزمين مردگ ه وادی ارواح و س وانی ب ود             ….ت يچ موج ز ھ و ني يش از ت  پ

  » .وادی نرفته استزنده ای به اين 

ه  سرانجام چانه زنی ھا به آنجا می ر مخاطره ب ن سفر پ ای اي ر و راھنم رين راھب ال را بھت کشد که روح، مرغ خي

ی شنھاد م ن پي ی صاحب ت م م د و راوی ھ ذيرد کن نم برنام توصيه می« . پ ی ارواح ۀک ای وھم ه دني  سفرت را ب

شين و پ دمردگان، پی بگير، به بال مرغ خيال خود بن شه ات رۀرن رو اندي ا! ا ھمسفر خود کن و ب ه ج رو ب ه ئب ی ک

يچ و ھ يش از ت ت پ رده اس دار آن را نک وس و آرزوی دي س ھ ی  و روح ».ک د م ود  ناپدي واب . ش و راوی در خ

  .غلتد سنگين فرو می

  

  آغاز سفر

ورود فقط برای ارواح مُردگان « که با ديدن تابلوی  رسد به جائی گذرد و می در خيال، از آسمان ھای ھفتگانه می

. شود و مشاھدۀ دو فرشتۀ غول پيکر با گرزھای آتشين، با ترديد و کمی دلھره به وادی ارواح وارد می» آزاد است

ده می» خروج ارواح مُردگان ممنوع است«آنجا ھم تابلوی  دش نصب ش ه در منظر دي د را ک ن ورود و . بين در اي

ه . شود أمور عکس العملی مشاھده نمیخروج، از فرشته ھای غول پيکرِ م اکِ ارواح ب انِ خوفن ردشِ جھ ورود و گ

ن«. گيرد راحتی صورت می ا اي ود اين سرزمين ب وم نب انش معل ه آغاز و پاي ود ک سترده ب يع و گ ان وس ه آن چن . ک

زاران ھزار روح . رفتند ارواح انباشته در فضای آن ازسر و کول ھم بالا می رم در ھر گوشه و کنار آن ھ د ک مانن

ه . …روی ھم انباشته بودند  ه صورت تپ ه در مجموع ب د ک ده بودن رھم پيچي م و ب تعداد زيادی از آن ھم آنقدر درھ

  ».ماھور در آمده بودند

د نزديک می نويسنده به ارواح سرگردان که در گوشه و کنار پرسه می از می. شود زدن ا ب ا آنھ  سر صحبت را ب

ام گوش می. ودش  می از درد دل ھا آگاه. کند ای نافرج د به شکايت ھا، از بيحاصلی و سرگردانی وآواره گيھ . دھ

کاری عبث و خيالی، جھت . ارواح معتقدند که سبب ايجاد جھان مرده ھا و بند کشيدن ارواح، روايت پيامبران است

ه الوھ ستگی ب ا در واب ه حضور آنھ ردم ب ردن م اور ک ران و ب ه صحتِ قداست پيغمب ار دادن ب ار اعتب تِ پروردگ ي

وه و روح و  روايتگر، که متون تورات و اسفار خمسه را می. جھان ديثِ يھ ا ح ه ب شناسد و از آن رھگذر است ک

نا شده است، در  ود آش اريخیِ يھ ز ت ابقای روح و اثراتِ گسترده و شگفت انگي یئپرسش ھ ا ارواح دارد م ه ب  ی ک

ه استلات و تصورات پازنده نگھداشتن ارواح از خي«: گويند شأت گرفت امبران ن ن. ي رای اي ا ب اد  آنھ وع مع ه وق ک

ن د روز قيامت را به مردم بقبولانند، چاره ای نداشتند جز اي ده نگھدارن سانھا را پس از مرگ زن ه ارواح ان دا . ک خ

دھم که در دسترس ھيچ کس جز پيغمبران نبود که درستی يا نادرستی اين راویِ » . گفته ھا را تکذيب يا تصديق کن

ودار ادھد آدم محتاطی  پخته و پرتجربه که نشان می ۀ او، سخنان ب تن از سلوک ديرين ست و دست به عصا راه رف

د کفرآميز را از حلقوم ارواح بيرون می يم درگذشتگان باش ۀ ارواح و از اقل تھم اصلی در جرگ ا م شد ت ين . ک ھمچن

بعانۀ بيضه داران شريعت، از شورش و عصيان د ای ارواح شوندمصون از آفت ھای س ن ! ر دني ا اي ن سفر، ب اي

  ».خيس و آب کشيده از خواب بيدارشدم« : جملۀ کوتاه به پايان ميرسد
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ياه  …فصل دوم کتاب بحث ھا درباره مرگ و داستان روح و انسان و جاودانگی روح و ارواح خبيث و  ای س  دني

ده فرصتی می ه خوانن ازه  و خاموش و نفس گير، که تنھا درخاطره است که ب دک استراحت و نفس ت رای ان د ب دھ

اريخ. کند کردن و ديگری، آنجا که يادی ازخيام می ر سراسر ت م نظي اه ک دار و آگ شه بي د ھمي شابوری، رن ام ني . خي

  :گيرد  که دستگاه آفرينش و آفريننده را به سخره می ھمان

  .زندش  می سازد و باز بر زمين می     اين کوزه گر دھر چنين جام لطيف 

ياهِ وحشت و سکوت ای س ای توصيفی، تصوير دني ار تيرگيھ ل چشمانِ  درھمين فصل دوم، نويسنده در کن  را مقاب

ايش را  گشايد، اما از اين نکته ن میاوحشت زدۀ مخاطب نيز غافل نيست که قبلاً بر پيشانی کتاب، محتوای روايت ھ

دگان  که در دنيای ارواح گردش در به خواننده تفھيم کرده و پيداست ه آواز خوانی پرن باغ ھای ارم و گوش دادن ب

ده نمی سافر و خوانن الی از ئتماشاشود، جز  و ترانۀ آبشار عسل خبری نيست و نُقل و نبات ھم نصيب ھيچ م ی خي

ار جھنمی ديت در فضای نکبت ب قِ اب ای مطل ا سخن . يک نمايش خيالیِ ارواح سرگردان در بيم و ھراسِ تيرگيھ ب

  .شود یآخر کتاب بسته م

ام و  ه اوھ دان ب ه خود، باورمن ات نظري م در اثب ار ھ ن ب سنده، اي ه نوي ن است ک د گفت اي ر باي آنچه در باره اين دفت

دگانِ  سانیِ زين التِ ان ردن رس سته ک ا برج ال، ب ای خي رده ھ دن پ ا دري شيده و ب د ک ۀ نق ر تازيان ل را زي ان جھ منادي

یامروزی و، با حفظِ حرمت مواريث پيغمبران درگذش اريخ وام ه ت اريخی را ب ته ھای ت ذارد ته، گذش د دارد . گ تأکي

يفتگانِ رجعت بگشايد اده دلان و ش ل چشمان س ان را مقاب دن موجود جھ اور . که واقعيتِ ھستی و تم راين ب و ب ھم

وهِ  د انب ارف جدي ا مع ردم ب نا کردن م ی، و آش ار سوداگران دين ردار و رفت الم از ک  درست ايمان دارد که با انتقاد س

  .توان از چنگال جھلِ مسلط نجات داد ناآگاھان و مريدان را می

ه  که نويسنده، اين راه ناھموار و سنگلاخ را با گام ھای استوار پيموده و می اين ه ب اد و ھمدلان د ارج نھ د، باي پيماي

تافت اری اش ش روزه در . ي ته، ام ه و گذش ای کھن ه ارزش ھ ست ک دی ني ه متردي شر ن دگی ب ت و ؤزن ه ثر اس ن

ً . کاربردی دارد ر و رو اساسا ا زي ن آوری ھ ه ف وم و دانش و ھرگون  در جھان متحول کنونی که لحظه به لحظه عل

ه دان می می ۀ زبال ه روان ل و  شود، و نظريه ھا و تکنيک ھای ديروزی باطل و از مصرف روزان يچ عق شود، ھ

اً و تواند به زيندگانِ امروزی توصيه کند که به احکام  منطق سالم نمی ته، حتم رن گذش انزده ق دوران شتر سواریِ پ

ارف  !بايد وفادار بماند ا مع شريت را ب ده ب نبايد فراموش کرد که شکوفائی علم و دانش نوين پرده ھای اوھام را دري

در رھگذر اين تلاش ھا انسان نيز با جوھر فرديت، مقام خود را شناخته و جايگاهِ اصلی خود . تازه آشنا کرده است

سان را توضيح ئتأدانش امروزۀ بشر در . يدا کرده استرا پ ردی ان يد رفتارھای نوين اثرات درخشان و شايستگی ف

نج ”در چنين دگرگونيھا و تحولات جھانی، اين سخن تورات که . دھد می م درپ جھان در شش روز افريده شده آن ھ

ه گوش کسی نمی“ و شش ھراز سال پيش شيزی ارز ب ا پ زد امروزيھ داردرود و ن ه . ش ن وام از اينگون گسستن ع

ن غول  وابستگی ھای ريشه دار مشغلۀ ذھنی نويسنده ايست که با پشتکار عجيبی می خواھد سايۀ سنگين و ننگين اي

  .جھل ھزاران ساله را از انديشه ھا بيرون بکشد

________________________________________________________  

شر شده، H&S به تازگی ھا ازطرف انتشارات  به اثری از ابراھيم ھرندی کهاينحا بايد اشاره کنم  *  دن منت  در لن

ام  و ازطريق آمازون به فروش می رآيش ھستی« رسد به ن ی تکامل است. »ب ه معن رايش ب ده . ب اب آم ن کت در اي

ود"تئوری ميمونی"و داروينسم به، …  داروين را به ريختن آبروی انسان متھم می کردن «  :است .  شھرت يافته ب

ست شناسان  ه يکی از زي سلی، ک سفورد، پس از سخنرانی ھاک شگاه اک روزی درگردھم آئی زيست شناسان در دان
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انواد ه خ د ک ه، خب بفرمائي يد ک سفورد از او پرس اربود، اسقف اک دار آن روزگ ا ۀنام ون ھ سل ميم ما از ن دری ش  پ

ه ھوشمندی ھستند يا خانواده مادری تان؟ ھاکسلی پاسخ داد که؛ ا ابلھی ک  من ترجيح می دھم که نيايم ميمون باشد ت

ار  را برای نيشخند زدن به ديگران می خواھد و موقعيت اجتماعی خود را برای پرده پوشیِ حقيقت ھای علمی به ک

  . ھمان١۶ص » .می گيرد

  ١٣٩١, ١١ارديبھشت 

  رضا اغنمی

 


